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Abstract 

After the collapse of the Achaemenids, with the arrival of Alexander in Iran and the 

establishment of the Seleucid dynasty, the city-building and settlement policy of 

Greek immigrants in Iran was implemented by Alexander and the Seleucids in order 

to achieve their political goals. The presence of Greeks in Iran, of course, with the 

support of their own government, caused changes in various cultural aspects of Iran. 

It can be assumed that the role and position of women in Iranian society was also 

influenced by Greek culture. Considering this issue, the problem of this research is 

raised as follows; What effect did the spread of Greek culture have on the role and 

status of Iranian court women during the Seleucid and Parthian eras? The findings of 

this research show that women in the Greek culture of the Hellenic era had a higher 

position than in the pre-promotion periods. Accordingly, the spread of Greek culture 

in the post-Achaemenid Iranian society had a positive effect on the role and status of 

women. Reports in some texts of ancient historians and unearthed works from 

archaeological excavations in the territory of the two Seleucid and Parthian states 

provide the most available information about the status of women of the upper 

classes of the society. From the information of such sources, it can be inferred that 

women have a very active and prominent presence in various political and social 

fields during this period. Their presence in social, economic, religious or artistic 
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activities, with the finding of figurines and seals and the effect of seals and other 

works in different regions and based on the data of the texts of some ancient 

historians, clearly shows that the role and position of women in The Parthian and 

Seleucid period not only did not decline, but also had many developments under the 

influence of Hellenism. 

Keywords: Role and Status of Court women, Greek culture, Seleucids, Parthians, 

Iran. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيتحقيقات تاريخ اجتماعي
  84 – 59، 1401 بهار و تابستان ،1، شمارة 12ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  تاثير فرهنگ يوناني بر مقام و موقعيت زنان 
 در ايران عصر سلوكي و اشكاني

  *محمد بهرامي
  **آبادي شهناز حجتي نجف

  چكيده
بعد از فروپاشي هخامنشيان، با ورود اسكندر به ايران و سـپس تاسـيس سلسـله سـلوكي،     

ايـران از سـوي اسـكندر و سـلوكيان در     شهرسازي و سياست اسكان يونانيـان مهـاجر در   
راستاي تحقق اهداف سياسي آنها، عملي گرديد. حضور يونانيان در ايران البتـه بـا پشـتوانه    

تـوان  هاي مختلـف فرهنگـي ايـران گرديـد. مـي     حكومت خودي باعث تحولاتي در جنبه
. بـا در نظـر   انگاشت نقش و جايگاه زنان در جامعه ايران نيز از فرهنگ يوناني متاثر گرديد

شود؛ رواج فرهنگ يوناني چـه  گونه مطرح ميگرفتن اين موضوع، مساله اين پژوهش بدين
هاي اين تاثيري بر نقش و جايگاه زنان ايراني در دوران سلوكي و اشكاني داشته است؟ يافته

دهد زنان در فرهنگ يوناني عصر هلني نسبت به ادوار پـيش ترفيـع مقـام    تحقيق نشان مي
بودند بر اين اساس رواج فرهنگ يوناني در جامعة ايران پساهخامنشي، تاثير مثبتي بـر  يافته 

نقش و جايگاه زنان داشته است. گزارشهايي در برخي متون مورخان كهن و آثار مكشـوفه  
شناسي در قلمـرو دو دولـت سـلوكي و اشـكاني بيشـترين اطلاعـات        هاي باستان از كاوش

دهنـد. از  ژه لايه هاي اشراف و درباري، در اختيار قرار ميموجود را از وضعيت زنان به وي
توان استنباط كرد كه زنان در اين دوره حضـوري كـاملاً فعـال و    اطلاعات چنين منابعي مي
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هاي اجتمـاعي،  اجتماعي دارند. حضور آنان در فعاليت- هاي مختلف سياسي بارز در عرصه
هاي و مهرها و اثر مهرها و ديگر آثار در اقتصادي و مذهبي و يا هنري، با پيدا شدن پيكرك

مناطق مختلف و به استناد داده هاي متون برخي مورخان باستاني، كاملاً بيانگر اين است كه 
تنها افولي نداشته اسـت بلكـه تحـت      نقش و موقعيت زنان در دوران اشكاني و سلوكي نه

 هاي فراواني نيز داشته است.تأثير فرهنگ يوناني پيشرفت

  نقش و جايگاه زنان درباري، فرهنگ يوناني، سلوكيان، اشكانيان، ايران. ها: دواژهيكل
 

  . مقدمه1
هـاي  هـا و تمـدن  دهـد، زنـان در فرهنـگ   نتايج حاصل از مطالعات پيرامون زنان نشان مـي 

گوناگون از اعصار باستان تا دوران معاصر، در جوامع مختلف در طول تـاريخ از جايگـاه و   
) و در منظومـه فرهنگـي   15: 1392اند (بروسيوس يكساني برخوردار نبوده منزلت اجتماعي

هاي رايـج، موقعيـت زن تعريـف خاصـي     ها و گفتمانها، نگرشديدگاه بنا براي هر جامعه
گيـرد موقعيـت زنـان در    و بررسي قـرار مـي   بحث مورددر اين پژوهش  آنچهداشته است. 

م زمان فروپاشي شاهنشاهي هخامنشي  .ق 330از (جامعه ايران بعد از حكومت هخامنشيان 
رسد كـه تسـلط نظـامي و    زمان روي كار آمدن سلسله ساساني) است؛ به نظر مي م 226تا 

ق. م سال  141. م تا ق 331اي از تاريخ باستاني ايران (از سياسي اسكندر و يونانيان در برهه
ون شهرسازي و انتقـال  تصرف سلوكيه توسط مهرداد اول اشكاني) باعث برخي تحولات چ

چنانچه مجـاز باشـيم از لفـظ ايـران بـراي      ( رانيايونانيان و مقدونيان به  توجه قابلجمعيت 
ي و جـوار  هـم در شـهرهاي ايـران گرديـد.     ها آناستفاده نماييم) و سكونت  ها پارتجامعه 

دو فرهنگ  أثرتو  ريتأثمنجر به اختلاط فرهنگي و يا  عتاًيطبهمزيستي بين ايرانيان و يونانيان 
تـوان در موضـوعات و   فرهنگي را مـي  كنش برهمهاي اين نمود و نشانه كه يطور بهگرديد 
ي مقدونيان در نيمه دوم ريگقدرتهاي مختلف در دوره مذكور، بررسي نمود. بعد از حوزه

آنان در ايران و البته با توجه به نگاه و نگـرش خـاص    جانبه همهقرن چهارم ق.م و حضور 
  يان به زنان در جامعه، شاهد تغييراتي در مقام و منزلت زن هستيم.يونان

يونانيـان بعـد از    جانبـه  همـه شود؛ حضـور  پژوهش حاضر بدين شكل مطرح مي سؤال
ي در مقام و منزلـت زن در نظـام   ريتأثي ايران چه فروپاشي حكومت هخامنشيان در جامعه

توجه به نگاه و نگرش يونانيان نسبت  اجتماعي ايران داشته است؟. فرضيه ما چنين است: با
فرهنـگ   ريتأثنقش و جايگاه زنان در دوره سلوكي و اشكانيان تحت  آيدبه زنان، به نظر مي
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هاي مختلف جامعـه رشـد   و حضور زنان نسبت به ادوار پيشين در عرصه قرارگرفتهيوناني 
نقـش زن در آثـار   ي داشته است ضمن اينكه هيچ منع و انكـاري در نمـايش   ا ملاحظه  قابل

  هنري اين دوره وجود نداشته است.
هـاي نويسـندگان يونـاني و    هاي باستانشناسي، نوشتهاين پژوهش با استفاده از پژوهش

كوشد تا با مطالعه هاي جديد تاريخي انجام شده است. پژوهش حاضر ميرومي و پژوهش
ر اين برهـه زمـاني، رابطـه    هاي دانش باستانشناسي دو واكاوي منابع كتبي و شواهد و يافته

ميان جايگاه، نقش و منزلت زنان را (بعنوان متغير وابسته) و فرهنگ يوناني را (بعنوان متغير 
اصلي و مستقل) را مورد شناسايي و تبيـين قـرار دهـد و رشـد فزاينـده حضـور زنـان در        

اشكاني هاي مختلف و همينطور نمايش نقش زنان در آثار (هنري) در دوره سلوكي و  عرصه
  را متاثر از فرهنگ يوناني قلمداد نمايد.

مجزا و مستقل در مورد وضعيت زنان در نظام اجتماعي يونان يـا ايـران    صورت بهشايد 
باشـد   گرفته انجاميي ها يبررسدر ادوار مختلف تاريخي بخصوص دوره اشكاني يا ساساني 

بـاري ايـران در ادوار   ي مـذكور، نقـش و جايگـاه زنـان در    هـا  پـژوهش از  كدام چيهاما در 
قـرار نگرفتـه اسـت.     مـدنظر فرهنـگ يونـاني    ريتأثساساني، تحت  برآمدناهخامنشي تا سپ

پژوهشگران در اين پژوهش بر آن هستند تا تغييـر وضـعيت زنـان دربـاري در ايـن برهـه       
تاريخي را معلول حضور يونانيان و رواج فرهنگ هلنيسم در ايران بدانند. بررسي موضوع از 

  اويه، دليلي بر نوآوري و بديع بودن مقاله حاضر است.اين ز
فرهنگ يوناني بر مقام و موقعيت زنان ايراني بعد  ريتأثي پژوهش جامعي درباره حال تابه

سلسـله ساسـاني صـورت نگرفتـه اسـت.       سيتأس ـاز فروپاشي حكومـت هخامنشـيان تـا    
سـلوكيان و اشـكانيان بيشـتر    پژوهـان در مـورد   و تاريخ شناسان رانياها و مطالعات  پژوهش

و مسـائل و موضـوعات اجتمـاعي بخصـوص      ردي ـگ يبرمهاي سياسي و نظامي را در جنبه
اسـت. در ميـان    قرارگرفتـه موضوع زنان، در ايـن برهـه تـاريخي كمتـر در كـانون توجـه       

ي هـا  نوشـته پوسـت  «يي چـون  ها پژوهشبه  توان يمي نزديك به تحقيق حاضر ها پژوهش
زنـاني   ) اشـاره كـرد وي بـه معرفـي    Minnes, 1915ماينز ( اثر» ان كردستاناشكاني در اورام

مادر  ،زاملكه مو« بانامدر پژوهشي  وودپرداخته كه نامشان در اسناد اورامان آمده است. بيگ
 ) بـه ارائـه  Bigwood, 2004&2008» (مجـدد شـواهد   يابي ـارز ي؛پـارت  هـاد و همسر شـاه فر 

و پـنجم پرداختـه اسـت. ماريـا      فرهـاد چهـارم  ا، همسر ملكه موزاطلاعاتي مستند پيرامون 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   62

 

) خـود در دانشـنامه   م 2010»(زنـان پـيش از اسـلام   «در مقالة  )Maria Brosiusبروسيوس (
ي زنــان دربــار اشــكاني صــحبت كــرده اســت و گريگــوراتي دربــاره اختصــار بــهايرانيكــا 

)Gregoratti, 2012( اه ژوزفـوس فلاويـوس   ي به بررسي زنـان پـارتي از ديـدگ   نيز در مقاله
درآمدي بر شناخت زنان ايران در عصر «خانمرادي در مقاله ي پرداخته است. فيروزمندي و

هـاي مورخـان معاصـر بـا     شناسي و نوشـته و بررسي آثار باستان بامطالعه) 1393» (اشكاني
؛ اندتهاشكانيان بر اين باورند كه زنان درباري اشكاني، جايگاه والايي در جامعه اشكانيان داش

هـاي  و واكـاوي منـابع كتبـي و شـواهد و يافتـه      مطالعـه  بـا كوشد تا اما پژوهش حاضر مي
فرهنگ يوناني را بـر نقـش و جايگـاه زنـان ايرانـي بعـد از        ريتأثو نوع  ريتأثي شناس باستان

  و بررسي قرار دهد. مطالعه موردرا  ساسانيان برآمدنفروپاشي هخامنشيان تا 
  

اسكندر و جانشينان اسكندر بـر ايـران؛ برخـورد و     . تسلط نظامي سياسي2
  ايراني- كنش دو فرهنگ يوناني برهم

ق.م  330شـد در سـال    سيتأسق.م)  530 - 559حكومت هخامنشي توسط كوروش دوم (
ق. م) توسط اسكندر مقدوني مضمحل گشت.  330 - 337در زمان حكومت داريوش سوم (

اني خويش بـر قلمـرو وسـيع هخامنشـيان،     اسكندر براي دستيابي به قدرت و تثبيت حكمر
، ازدواج مقدونيان و يونانيان با زنان ايراني بود. ها آن، يكي از قرارداديي را مدنظر ها استيس

كردند ق.م) ازدواج  330- 336سوم (پيتس دختران داريوش او و هفستيون با استاتيرا و دري
). 32 - 31: 1379گوتشـميد   و 23: 3، 1364و ديگـران   شـاطر  ارو ي 786: 1399سيسيلي (

ق.م در شهر بابـل درگذشـت،    323هاي بسيار سرانجام در سال اسكندر بعد از جهانگشايي
سـر   ) بـر Diadochهـا)( جانشـينانش (ديـادوخ  هايي بين سـرداران و  مرگ او باعث درگيري

ق.م) قـدرت را در   286- 312تصاحب قلمرو اسكندر شد تا اينكه سرانجام سلوكوس اول (
   ). 40: 1379منطقه شرقي قلمرو مقدوني و ايران تحت تسلط خويش گرفت (گوتشميد 

هـاي اسـكندر همچـون    سلوكيان نيز جهت تثبيت و تسهيل حكومت خويش سياسـت 
شـويق يونانيـان بـه مهـاجرت و سـكونت در      سياست ازدواج با زنان ايراني، شهرسازي و ت

شـانزده شـهر موسـوم بـه      ازجملهشهر  پنج و هفتاد رو نيا از شهرهاي ايران را ادامه دادند،
، پنج شهر موسوم به )Seleucia(، نه شهر موسوم به سلوكيه )Antiyokhya(آنتيوخيا يا انطاكيه 

ــا  Laodiceلائوديكــه ( ــام آپامي ــام اســتراتونيكئا و يــك  )Apamea()، ســه شــهر بن شــهر بن
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)Stratoniced شهرهايي موسوم به اسكندريه در نقـاط مختلـف كشـور ايـران      طور نيهم) و
بنـابراين ايـن دوران فصـل    ؛ )12، 1387ي ديسـع ريمو  48: 1379ايجاد نمودند(گوتشميد، 

 . سلوكيانزد يمجديدي را در امتزاج و اختلاط فرهنگي ميان دو قوم (پارسي و يوناني) رقم 
ي را در توسعه فرهنگ و هنر يوناني در دنياي توجه قابلي مذكور، نقش ها استيسبا اجراي 
). جريان نفوذ فرهنگ يونـاني در شـهرهاي ايـران، بيشـتر     7: 1378آذري نمودند(شرق ايفا 

 عنوان بهيونانيان  كه يزمانغيرمنظم و خارج از حيطه و اراده مردم ايراني بود، بدين معني كه 
 رسـوم  و  آدابهيئت حاكمه قرار گرفتند و طـرز زنـدگي و    رأسفاتح وارد آسيا شدند در 

  ). 88: 1، 1374 اينرجبمورد تقليد طبقات عالي اجتماع قرار گرفت(مشكور و  ها آن
يونانيان در ايران ابعاد وسيعي داشت و تا پايان دولت اشكانيان ادامه يافت و حتـي   ريتأث
هاي همچون آسياي صغير، سوريه و ايران مĤب كردن مردم در سرزمينتوان گفت يونانيمي

ايرانيـان در   هرچنـد ي منتشر شد، ا تازهرونق و شكوفايي كاملي داشت و فرهنگي با جريان 
هـا و ماهيـت اصـلي فرهنگـي خـويش را رهـا نسـاختند        جديد ويژگي فرهنگ بابرخورد 

ي ايرانيان از فرهنـگ يونـاني   ريرپذيتأث هرحال به) اما 20- 19: 3 ،1364و ديگران  شاطرار(ي
ــاب ــود؛  اجتن ــذير ب ــهناپ ــاد اول (    ازجمل ــد فره ــكاني مانن ــاهان اش  171- 176شاهنش

اقتضائات حكومت تازه  بنا برق.م) 132- 171) و مهرداد اول(330: 1 ،1373كوب نيزرق.م)(
: 1384 انيپمش ـ، سياست يوناني دوستي و تسامح با اتباع يوناني را در پيش گرفتند (سيتأس
شـاه  ارشـك،  «عناوين و اصطلاحات يوناني را در القاب سلطنتي خود بكار گرفتند؛ و ) 16

يكي  عنوان بهو ديهيم يا سربند پادشاهي » نعمت، عادل، آشكار، دوست يونانيان، وليشاهان
مكاتبات خود زبـان يونـاني را   از نمادهاي سلطنتي جايگزين كلاه نرم سواركاري شد و در 

. در اين دوره همچنين با توجه به نفوذ فرهنگ يوناني شاهد حضـور  قراردادند مورداستفاده
 - 139: 1388گسترده نام زنان شاهان در مكتوبات و اسناد رسمي نيـز هسـتيم (بروسـيوس    

زنان يكي از اقشار جامعه ايراني بودند كه ورود فرهنگ يوناني بر مقام و در اين بين  ).141
هاي مختلف در عرصه ها آنآفريني بيشتر ي گذاشت و باعث نقشفراوان ريأثت ها آنموقعيت 

در ارتباط با نوع نگاه و نگـرش يونانيـان بـه موضـوع زن در      كاملاًتواند اين امر مي گرديد.
 توجـه  قابـل ق.م تفسير و تعبير گردد. نقـش   4و  3هاي ، يعني سدهزمان همفرهنگ يونانيان 

مطابق  هرچندفرهنگ يوناني باشد  ريتأثتواند تحت امعه ايران ميزنان در اين دو دوره در ج
نظر بروسيوس نقش و جايگاه زن در فرهنگ يوناني هم در ادوار تاريخي مختلف يونان نيز 

  ). 15: 1392متفاوت بوده است( بروسيوس 
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  . مقام و منزلت زن در جامعه و فرهنگ يوناني3
تلـف تـاريخي از جايگـاه و منزلـت يكسـان و      زن در جامعه و فرهنگ يونـان در ادوار مخ 

مشابهي برخوردار نبوده است. بررسي منابع ادبي مربوط به اعصـار قبـل از دوران هلنـي در    
ي در ا ملاحظـه  قابـل آن است كه در اين دوران زنان نسبت به مردان نقش  دهنده نشانيونان 

ستي زنان نسبت بـه مـردان در   نمود كه اين جايگاه فرود استنباط توان يم اند.اجتماع نداشته
بـه   تـوان  يم مثال  عنوان بهي منفي فرهنگ جامعه بوده است ها نگرشجامعه يونان ناشي از 

ي منفي ادبيات يونان نسـبت بـه زنـان اشـاره نمـود كـه در غالـب        ها قضاوتو  ها برداشت
و  شـاعر  )،Humerهـومر ( ؛ انـد  رانـده از خطاهـا و اعمـال زشـت زنـان سـخن       ها تيموقع

اشعار روايي خويش، نگرشي منفي نسـبت بـه زنـان    ايلياد و اديسه، ي در يونان يسرا داستان
بـه   تـوان  يم ـي نگرش مردان به زنان در اين اثر داشته است. با اندكي تأمل در كلام و شيوه

اند. در اين كتـاب زنـان   ابزاري براي رفع شهوت مردان بوده صرفاًاين نتيجه رسيد كه زنان 
چـين و  گردان مجالس شهواني، توطئـه ؛ صحنهاند شده يمعرفبازيگران در سه نقش  نعنوا به

 ) ازTroyاز فرماندهان يونـاني در جنـگ تـروا (    )Nestor(چنانكه نستور . ها جنگساز زمينه
ي با زنان تروايي در انديشه بازگشت بستر همخواهد تنها پس از تصرف و سربازان خود مي

هـا  اين جنگ ) ديگر قهرمانAchilles). آشيل (355سرود دوم: ، 1373باشند (به وطن خود 
را از همه نبردهايش دستيابي به زنان و غنيمت عنوان  اش زهيانگهاي خود در وصف دلاوري

زن در ايليـاد و اديسـه    ). بدين شـكل شخصـيت  325، سرود نهم: 1373هومر است (كرده 
. شاهان و پهلوانان رديگ يمبازيچه هوي و هوس افرادي چون نستور و آشيل و ديگران قرار 

و  خوابـه  هـم كنند كنيـز و  تنها چيزي كه درخواست مي گردند يبازمهمگي هرگاه از كارزار 
كردنـد،  مـي كه مردان فكـر   گونه آنكنيز است. افلاطون و ديگر فيلسوفان يونان نيز زنان را 

كند كه افلاطون ديدگاه سنتي نسبت بـه زنـان   پنداشتند؛ ناردو به نقل از افلاطون بيان ميمي
دهد دانست و به مردان هشدار ميو متواضع در برابر مردان مي بردار فرمانرا  ها آنداشت و 

- را دون ارسطو نيز از ديدگاه سنتي كـه زنـان   ).89: 1393گر باشند (توانند حيلهكه زنان مي

گويـد كـه مـرد    خويش مي سياستكرد و در كتاب دانست طرفداري ميتر از مردان ميپايه
برتر از زن است و زن، حقير و ناچيز است. وظيفه مرد دستور دادن و وظيفه زن پيروي  ذاتاً

  .)1984 :65( كردن است و اين همچون اصلي ضروري براي نوع بشر است
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هروندي نيز زنان اجازه اشتغال و درآمـد بـالاتر از   در قوانين مدني و بحث حقوق ش
را نداشتند و اگرچه اجازه مالكيت زمين را داشتند اما بهاي تقريبي تأمين غذاي چندين نفر 

 راه سـه نيـز از   ها آنآن را نداشتند و حقوق  از سودبه تنهاي حقي براي فروش و يا استفاده 
. زنـان  )Kapparis, 1999: 48 ,Macurdy, 1942: 263(گرديـد  مي نيتأمهدايا، جهيزيه و ارث 

نبودنـد و فرزنـد نيـز     موردتوجـه آتني تا پيش از آنكه فرزنـدي بـه دنيـا بياورنـد، چنـدان      
مواردي  ازجمله ).Hanson, 1975: 574ماند (پذيرفت، زنده ميشوهر، او را مي كه يدرصورت

زدواج، مـذهبي و سـوگواري بـوده    ا ي در آن داشتند مراسموحقوق حقنادري كه زنان آتني 
رخدادهاي مذهبي بود كـه   جمله از Haloa(2و هالوا Thesmophoria (1)است؛ تسموفوريا (

 زنان در آن شركت داشتند و مردان حقي براي حضور در اين مراسـم نداشـتند. مراسـم   
رفت در آن شركت كننـد و وظيفـه   سوگواري از ديگر مراسمي بود كه از زنان انتظار مي

ي بود و تنها مراسمي بود كه زنان حق داشتند جلـوتر از  افشانشراب در اين مراسم ها آن
شماري كه زنان براي ايفـاي نقـش   در اثر هومر نيز از موارد انگشت مردان حركت كنند.

جنـگ و   انگيـز پـس از  ، زماني است كه هومر براي ترسيم فضاي حزنافتندي يمفرصتي 
سـرودها  اش دست به دامان استعداد زنان و سرايش سـوگ بالا بردن بعد عاطفي حماسه

 :، سـرود بيسـت و چهـارم   1373دهد (هـومر  شود و آنان را در مركز ماجرا قرار ميمي
اي كه استقلال زن امـري ناخوشـايند بـود تنهـا     چنين جامعه ). درKeller, 1902: 79؛ 481

) (طبقـه پـايين) و   Pornaiورنايي (روسپيان پ دودستهبه  ها آنارج و اعتبار داشتند روسپيان، 
ترين گـروه  مستقل ها آنشدند و در بين ) تقسيم مي) (طبقه بالاHatiraiروسپيان هتايراي (

فواحش هتايراي بودند كه حتي اجازه تحصيل علوم مختلـف همچـون فلسـفه، تـاريخ،     
قـه  حتي بهتـر از تحصـيلات مـردان طب    ها آنسياست و هنر و ادبيات را داشتند و سواد 

  ).  110: 1393نيز از برگزيدگان جامعه بودند(ناردو  ها آنمتوسط جامعه بود و مشتريان 
ي يونــاني از اســتقلال برخــوردار شــدند و بــه شــهرها دولــتامــا در عصــر هلنــي كــه 

هاي در موقعيت اقتصادي و شرايط اجتماعي و قانوني نائل گشتند، مقام و موقعيت  پيشرفت
هـاي جديـد و   و افـق  ي گسـترده ي هلني شاهد تجربـه يونان در دورهزنان تغيير پيدا كرد. 

ي از نهادهاي توجه قابلهاي هنري، علمي و حتي رشد شمار دستاوردهاي برجسته در زمينه
گرايـي  بيشتر شـد و واقعيـت   زيچ  همهاجتماعي بود. در اين دوره ذوق براي درك حقيقت 

ي جديد، اشـتياق زيـادي بـه    روحيه«گويد: مي رهبا  نيا دري آغاز گرديد. پاميروي سابقهبي
، هنرمندان و نقاشان اين حال و هوا را به صورتي قوي بيان سانينو نامه يزندگوجود آورد، 
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مردان بلكـه زنـان هـم كـه موقعيتشـان در       تنها نهكردند و به تصوير كشيدند در اين شرايط 
ي از ك ـي  نياه بود، ارتقا يافتند و ي شدتوجه قابلجامعه و هنر و ادبيات دستخوش تغييراتي 

ديگر مانند نظام پادشـاهي يونـاني مـردان    » آمدگيرترين تغييرات اين دوره به شمار ميچشم
اي فاصـله  طـرف  كيازنسبت به زنان از مزاياي بالاي برخوردار نبودند و در عصر هلنيستي 
ي جـا  بـه گـر مردهـا   كه ميان حقوق زنان و مردان وجود داشت بسيار كم بود و از طرف دي

تر بود، تقسـيم  پايين حقوقشان زمان كرا با زنان كه ي ها آناندوختن حقوقشان حاضر شدند 
   ).126 :1975كنند (

هـاي  در تواريخ هردوت نيز هر چند نقش زنان در قياس با مردان بخصـوص در زمينـه  
گيرنـد بـويژه   ميها زنان از مردان پيشي تر است اما در برخي زمينهسياسي و نظامي كمرنگ

 كه مسئوليت برگزاري مراسم مذهبي و حفظ ثبات اجتماعي بر عهده ايشـان باشـد.  هنگامي
كه در  افتيتوان يرا م يهرودت كمتر مضمون خيتوار باور است كه در نيا بر )Blok( بلاك

 نياديبن يو خواه به مثابه جنس ياجتماع زيمتما فيبا وظا ياز زنان به عنوان گروه ين نشانآ
بر اين اساس وي تاكيدي خاصي بر اهميت نقش زنـان در تـواريخ هـردوت     ديايبه چشم ن

  )34- 33: 1400دارد(به نقل از كارولين و مرينكولا،
اي سياسي و اجتماعي هسـتيم  پديده عنوان بههاي يوناني در اين عصر شاهد ظهور ملكه

 ژهي ـو بهكه بيانگر بهبود وضعيت زنان است؛ تعداد بسيار زيادي از زنان اشرافي در اين دوره 
ها در ي ملكهالگو ي به دست آوردند.توجه قابلقدرت و استقلال در مصر، روزگار بطالسه، 

ادر اسـكندر بودنـد   و م ) مادربزرگOlmpias( ) و المپياسEurydiceدوره هلني، ائوروديكه (
رحمي بودند و املاك و دارايـي  بلندپروازي و زيركي و بي همچونكه هر دو داراي صفاتي 

ي خويش را بـدون نظـارت مـردان مـديريت     ها ييداراي داشتند و املاك و ساير توجه قابل
). Schaps, 1979: 89نمودنـد ( هاي زيـادي حاصـل   در امور اقتصادي نيز پيشرفت كردند يم

 336- 359( يمقدونمبهم او در دوران شوهرش، فيليپ دوم  نسبتاًاس بر خلاف حضور الُمپي
ق. م) نقش مهمي در امور سياسي  323 - 356ق.م) در دوران حكمراني فرزندش اسكندر (

در  )Carney, 2006: 35يونان داشـت (  رهيجز شبهي طوركل بهمقدونيه و زادگاهش مولوسيا و 
السلطنه فرزندش بود.  شـواهد بسـياري وجـود دارد كـه     ايبزمان حمله اسكندر به آسيا، ن

كننـدگان  ي دريافـت در زمـره  هـا  آنهستند. نام  نشانگر قدرت المپياس و دخترش كلئوپاترا
ي نام ايالات هستند ها فهرستاست. باقي اسامي موجود در چنين  شده ثبتغلات از سيرن 
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اسكندرمولوسي، شوهر خواهر اسكندر بـه ايتاليـا،   نه اشخاص. همچنين درزمان لشكركشي 
  ).Carney, 2006: 40-42كرد (را ايفا مي السلطنه بيناكلئوپاترا نقش 

هـاي  زنان طبقه نخبگان همواره در امور مذهبيِ همگـاني و آيـين   ژهيو بهدر دوره هلني 
طنت اي داشتند و حاكمان مقدوني زماني كه هنوز يـك سـل  مذهبي خصوصي نقش برجسته

اي در امور مـذهبي قائـل   خانوادگي را در مقدونيه داشتند، براي زنان سلطنتي نقش برجسته
هاي عمومي و خصوصي بـه  بودند و علت اين امر آن بود كه در جنوب يونان مرز بين آيين

فعاليـت   جـه يدرنتو  ) نبـود Polis) و شـهروندان ( Oikosخانـدان ( شفافيت جايگاه فرد بين 
در سرتاسر دنياي يونـان،   ازآنجاكهنتي، ماهيت پوياي سياسي داشت و مذهبي يك زن سلط

داد اين بدان معني الملل را اغلب مذهب تشكيل مياساس ايجاد، استمرار و تغيير روابط بين
توانستند از طريق شركت در امور مذهبي در سياسـت  است كه زنان يونان مانند الُمپياس مي

ق. م به مولوسـيا، زادگـاهش    330در سال  كه يزماننيز نقش داشته باشند، چنانكه الُمپياس 
كند و هـدفش از ايـن    ) اعمالDionديون (، سعي دارد تا تسلط خود را بر معبد گردد يبازم

مركزي بوده اسـت. هـداياي او بـه     اش در يونانكار تقويت قدرت و اعتبار خود و خانواده
هـا و اعتقـادات   بـرداري از ايـن آيـين   زيارتگاه مذهبي هلني در آتن دلفي نيز به جهت بهره

هاي ديونيزوسـي نقـش   ي همچنين در آيينو مذهبي براي كسب وجهه عمومي بوده است.
 رهبري داشته است و حتي شايد او روحاني ديونيزوسي بوده است و طبـق اسـناد موجـود   

ي ديونيزوسي بيشتر از طبقه نخبگان بودند و نقش رهبري مراسم را نيز ها نييآزنان فعال در 
تـوان نتيجـه گرفـت كـه     همه ايـن مطالـب مـي    ) ازCarney, 2006: 63-70داشتند ( بر عهده
خودش قرار دهد  ريتأثشان را تحت هاي مذهبيتوانست فعاليتهاي سياسي زنان مي دغدغه

 اند.شان داشتهريق سعي در مشروع جلوه دادن خود و خانوادهاز اين ط ها آنو 

 يكشدند؛ يمحدود نمي كلئوپاتراهاي سياسي زنان عصر هلني تنها به الَمپياس و فعاليت
هاي عصر هلني كه استعداد و نفوذ زيادي بـر شـوهرش داشـت و    ملكه نيتر بزرگاز  گريد

 مجسـمه عـالي را داد، آرسـينوئه   مشوق ادبيات و معماري بود و دسـتور سـاخت چنـدين    

)Arsinoe( لادلفوسيفخواهر و همسر بطلميوس دوم  دوم )م) دومين پادشاه ق 246- 283 .
 - 135، 1393را داشت (نـاردو  » زن آينده روم امپراتوراندار طلايه«مصر بود و لقب بطالسه 

مصـر، نيـز زنـي     ) پادشـاه ق.م 283- 323بطلميوس اول ( ) دوم مادرBernic). برنيك (130
مصر را به دست آورد و به همراه  وتخت تاجآميز، قدرتمند بود كه در طي شورشي موفقيت
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 عنـوان  بـه  ) اولCeleupatraكلئوپـاترا ( پسرش براي مدت كوتاهي سلطنت كرد. بعدها نيـز  
(مادر دوست)، " فيلومتور"ق.م) ملقب به  145- 186ششم (پسرش، بطلميوس  السلطنه بينا

كومت كرد. ديگر از فرمانروايان مقتدر زن بطالسه كلئوپاتراي ثئا است كه بـا سـه   بر مصر ح
يك نيـروي   عنوان بهپادشاه سلوكي ازدواج كرد و از دو پادشاه ديگر حمايت كرد و همواره 

ي سلوكي بود كه او تنها ملكه بود رگذاريتأث، بر جريان امور سياسي صحنه پشتقدرتمند در 
ي دوره هلنـي،  بر موارد مذكور، بدون ترديد مشهورترين ملكـه  علاوه به نام خود سكه زد.

اسـت   .م)ق 51- 117دوازدهم (ق.م) فيلو پاتور، دختر بطلميوس  30- 55هفتم (كلئوپاتراي 
  .)Carney, 2006:75-80( مصر تكيه زد وتخت تاجكه بر 

در سطح محلي نيز چنـدين زن بـه حقـوق شـهروند افتخـاري و در مـواردي هـم بـه         
(واقـع در   )Lamaia(ق.م مردم لاميا  218براي مثال در سال  .هاي سياسي دست يافتند پست

را شهروند افتخـاري   )Semorna(شاعرة اهل سمورنا ) Aristodama(مركز يونان) آريستوداما 
اسـت.   شـده  اشارهاهل هسيتريا،  هاي قرن دوم ق. م به يك حاكم زناعلام كردند. در نوشته

در آسياي صغير غربـي) بـه سـبب     (واقع )Preina(پرئينه به نام فيله اهل  قاضي زن ديگري
هـاي  آبراهي در قـرن اول ق. م بـه شـهرت رسـيد. بـر اسـاس پـاپيروس        برساختنظارت 
دادند و يا برده و زمين و چيزهـاي ديگـر   وام مي مستمراًدر مصر زنان آن كشور  شده كشف
گذاشتند. زنان عصر ردند يا از خود به ارث ميبكردند و املاكي به ارث ميمي دوفروشيخر

هلني همچنين نويسندگاني ماهر و ورزيده بودند و شايد شهرت مهارتشان بدين علت بوده 
هاي تحصيلي براي زنان در خيلـي از نـواحي يونـاني    ها و موقعيتكه در اين دوره فرصت

كرتراش و فيلسـوف زن  تعدادي شاعر و نقاش و پيو اين روند باعث ظهور بود  شده جاديا
  ).Fischer, 2000: 3-45در جامعة يونان عصر هلني گرديد بود (

  
  النهرين و ايران . جايگاه و منزلت زن در شرق باستان؛ بين4

زنان در تاريخ كهن مشرق زمين جايگاه خاصي داشـتند؛ در خـاور نزديـك باسـتان تعـداد      
ي و اسـنادي از  فرزندخوانـدگ زيادي از اسناد رسمي مختلف مانند ازدواج، مهريه، طلاق و 

هاي زنان در ي فعاليتكه در خلال آن اطلاعاتي درباره آمده  دست بهها و قصرها پرستشگاه
هـاي  توانسـتند حرفـه  زنـان مـي   النهرين) در بينWalsh, 1981: 30- 32د (دهنقرار مياختيار 

داشته باشند و بر اساس يك سند در  بر عهدهفرمانروا، كاهنه و استاندار را  همچونگوناگون 
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  بر عهدهق. م تصميمات قضايي را گروهي از زنان  1727يك دادگاه طلاق در نيپور در سال 
هـاي كـه زنـان در مسـائل سياسـي، اقتصـادي،       برتـري  چنـين ). Lener. 1986: 247داشتند (

- اي براي زنان شد كه به نام عصـر زن اجتماعي و خانوادگي به دست آوردند سرآغاز دوره

ي) معروف است. آغاز ايـن عصـر زمـاني اسـت كـه انسـان بـراي امـر         مادر شاهسالاري (
  گوردون چايلد هايي كرد و به گفتهكشاورزي و برخورداري بيشتر از زمين پيشرفت

عامل خويشاوندي است. در زندگي كلان كارهـاي مهـم بـه     در بين ملل كشاورز، زن،
گيرد به همين مناسبت نقش اساسي به عهده اوست و مسئله قدرت انجام مي زنان دست

هـاي شـباني برتـري    در جمعيت آنكه حالگيرد سرچشمه مي جا نيهمو اولويت زن از 
 ).59: 1346( دست آنان بوده استنصيب مردان و اختيار به 

تـوان گفـت كـه در جوامـع     با استناد بـه شـواهد زبانشناسـي تـاريخي مـي      اما در ايران
هاي وابسته به آن وجود نداشته است. شواهد دلالـت بـر   يي، زن سروري و پديدههندواروپا

ز ي اصل اساسي بوده است و نسـب ا پدرشاهآن دارد كه در فرهنگ آريايي، مرد سروري و 
). غالب پژوهندگان پيرامون خاسـتگاه  228: 1370 مزداپورگشته است(جانب پدر تعيين مي

انـد را  يي بـوده مادر خدااوليه آرياييان، نقاطي را كه داراي فرهنگ مادر محوري و مقدسات 
انـد، زيـرا   هاي اقليمي و اجتماعي از پيشنهاد خـود حـذف نمـوده   بدون توجه به ديگر جنبه

ة شـبان بـه دليـل خصـلت تهـاجم و      كـو چنـد  دارند كـه جوامـع    نظر فاقاتعموم محققان 
آن باورهـاي   تبع بهو » پدرسالار«هاي فرهنگي و اجتماعي بايد داراي زمينه الزاماًجنگجويي، 

باشند بر اين اساس در نظامي كه بقاي اجتمـاعي بـه كـوچ و دفـاع در برابـر      » مرد خدايي«
تع و مزارع ديگران باشد، رهبران و جنگجويان در مهاجمان خودي و بيگانه و يورش به مرا

 ابـد ينزول مي تر نييپاگيرند و نقش زنان به درجات تري قرار ميمراتب اجتماعي پراهميت
  ).51- 53: 1386و دومزيل  229- 228: 1375 (مزداپور
كه نظام اجتماعي آرياييان همچون هرمي بوده است كه رهبري سياسي و دينـي   دانيممي
بوده است. مقام پدر قوم، موروثي بوده و بعـد  » پدر قوم«يا  )Zantu_pati(» زنتو پاتي«قوم با 

يـا   )Vis_pati(» ويـس پـاتي  «رسيده است بعد از زنتو پاتي از او اين مقام، به پسر ارشد مي
كرده است هـر تيـره مشـتمل بـر     وجود داشته كه تيره را رياست و سرپرستي مي» پدر تيره«

نمانـه  «يـا  » خانه پدر«چندين خانواده يا نمانا بوده كه رياست و سرپرستي آن بر عهده يك 
» دهيـو پـاتي  «هـا در ايـران، واژه   بوده اسـت. بعـد از اسـكان آريـايي     )Nmana_pati(» پاتي
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)Dahio_pati ( ين ترتيـب واژه  افزوده گشت. بد مراتب سلسلهنيز به اين » ها نيسرزمپدر «يا
پدر يا پاتي در فرهنگ آرياييـان كهـن مفهـومي فراگيـر چـون رئـيس، سرپرسـت، ولـي و         

اي كننده داشته است همچنين در باورهاي ماورالطبيعه اين اقوام، پدر جايگـاه ويـژه  حمايت
: 1392 يج ـيلاهداشته و با نيروهاي آسماني و روشنايي و خورشيد در ارتباط بوده اسـت. ( 

  ).27 - 30: 2ج ، 1389پريخانيان  و 254- 255
در دورة هخامنشيان به دليل مراودات گسترده و مناسباتي كه بين ايران و يونـان وجـود   

انـد؛  آلودي درباره زنان ايران به دست دادههاي غرضداشته است. نويسندگان يوناني آگاهي
هـاي  بـا ارابـه  ها و بـانوان هخامنشـي   پلوتارك مورخ بزرگ يوناني عبور و مرور شاهدخت

؛ 438: 4، 1346كند  (پلوتـارك،  گيري مردان نسبت به زنان بيان ميپوشيده را نشانه سخت
هاي يوناني راه يافت هاي هم كه به كتاب) در ادامه چنين نگرشي داستان44: 1، 1385بريان 

در امور سياسـي.   ها آندخالت  جمله اززنان درباري بوده است  بيوغر بيعجبيانگر رفتار 
همين موضوع و تضادهاي رفتاري زنان هخامنشي با زنان يوناني باعـث شـد كـه مورخـان     

چين معرفـي كننـد كـه مـدام مشـغول ايجـاد       يوناني زنان ايراني را ستمكار، خشن و توطئه
ي زن منش ـشورش و قيام هستند و نفوذ زيادي نيز در دربار دارنـد و همـين مسـئله باعـث     

). كتزياس، مورخ يونـاني، بـه زيانمنـد بـودن     5 - 6: 1389ست (بروسيوس شاهان پارسي ا
كند. ويسـهوفر  ي شاهان هخامنشي بخصوص اردشير دوم، اشاره ميسرا حرمنقش زنان در 

هاي زن ستيزانه ادبيات روايات را از سوي مورخان كلاسيك يوناني بازتاب گرايش گونه نيا
كه در اين نوع ادبيات زنان را عنصـر خطرنـاك و    دانديونان در قرن پنجم و چهارم ق.م مي

: 1390بـه نقـل از كتزيـاس     سهوفريوكردند (تهديدآميز براي جهان سياسي مردان تلقي مي
اي از متـون بـابلي بنگـاه    و پاره ديتخت جمشاما نتايج حاصل از بررسي الواح گلي ؛ )110

سـت و شـاهدي اسـت بـر     ديـدگاه منـابع يونـاني ا    تجاري موراشو در تضاد و مخالفت بـا 
؛ 236 - 265: 1389هاي اقتصادي زنـان دربـاري در عهـد هخامنشـيان (بروسـيوس       فعاليت

هـاي  هاي زنان درباري و املاك فـراوان و دارايـي  ) در حقيقت فعاليت21: 1390ويسهوفر 
؛ افلاطـون در  مثـال   عنـوان   بـه كـرده بـود.    زده شگفتهخامنشيان، يونانيان را آنان در دورة 

هـاي آمسـتريس   وي را بـا زمـين و دارايـي    ثروت )Alkibiads(شمردن آلكيبيادس  كوچك
از امـلاك و   آناباسـيس ). گزنفون نيـز در كتـابش   121، 1354سنجيد (همسر خشايارشا مي

صغير و اردشير دوم در سوريه و آسياي صغير صحبت  كوروشهاي پريساتيس مادر دارايي
). زنان هخامنشي در بيرون از پارس در ايـالاتي همچـون مـاد،    75 - 99: 1375كرده است (
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 ها آنبدون نظارت مردان  ها آنهاي داشتند و خود النهرين و بابل زمين و داراييسوريه، بين
  رفـت دهنده نيز آشكارا نشان ديجمش تخت). الواح 65: 1396كردند (بروسيوس را اداره مي

اند كه كمتر از مردان نبوده گرفتهها جيره ميدر سفرها و جنگ ها آنآزاد زنان است و  آمد و
هـا دودمـان   و هم شاهدخت شهبانوها). در دورة هخامنشي هم 442: 1، 1385است (بريان 

زنفـون حتـي در كتـاب    ها حضور داشتند و گزاده در جشنسلطنتي هم زنان نژاده و اشراف
كند كه كوروش دوم از دوستان و نزديكانش خواسته بود كـه حرمـت   بيان مي كوروش نامه

شواهد بسـيار كـه حـاكي از     باوجود). 232: 1386را نگهدارند ( دامن پاكزنان پرهيزگار و 
ها بوده، در اجتماع و جشن ها آنو قدرت زنان اين عصر در امور مختلف و حضور  فعاليت

ا نمايش يا نماياندن زنان بخصوص زنان درباري در آثار بجاي مانـده از ايـن دوره جـاي    ام
  دارد. تأملبسي 
  
 سلوكي و اشكاني در دورانجايگاه و منزلت زن  1.4

با مرگ اسكندر و به قدرت رسيدن سلوكيان همچنان ورود مهاجران يوناني و مقـدوني بـه   
سلوكيان نيز چون اسكندر مقدوني در راستاي تحقق هدف اصلي خويش  .ادامه يافت ايران

حكومتشان هم سياست شهرسازي و هم سياست اسكان يونانيان را در  تيتثبيعني تسهيل و 
شــهرهاي جديدالتاســيس را در پــيش گرفتنــد. چنانكــه پــيش از ايــن ذكــر گرديــد نتيجــه 

فرهنگـي دو   تـأثرات و  ريتـأث يونانيـان،  و همزيستي ايرانيان و  يجوار هماين  ريناپذ اجتناب
  فرهنگ بر همديگر بود.

از اين دوره حاكي از موقعيت برتر زنان و دخالـت   آمده دست بهبررسي اسناد و مدارك 
در امور سياسي و اقتصادي و حضور پررنگشان در آثـار هنـري ايـن دوره اسـت؛ در      ها آن

. ق 173 – 172ي هـا  سالمتعلق به ي ق. م) در لوحه 246 -  260روزگار آنتيوخوس دوم (
هاي آنتيوخـوس دوم بـه همسـرش،    م فهرستي در خصوص واگذاري زمين و ديگر دارايي

 است اين املاك در بابل بـه تابعيـت شـهرهاي بابـل، بورسـيپا      آمده دست بهملكه لائوديسيا 

)Borsippa(  و كوت)kutah( توابـع   عنوان بهدر همسايگي يكديگر قرار داشتند، درآمد و  كه
بعد از مـدتي آنتيوخـوس بـا     هرچند )38 - 41: 1387پيگولوسكايا شدند (اين شهرها ثبت 

ق.  226 - 246دوم ( سـلوكوس  توطئة همسرش، لائوديسيا كشته شد و با تلاش اين ملكه،
سلوكوس دوم درگير جنگ با بطلميوس پادشـاه مصـر    كه يزمانم) به قدرت رسيد. بعدها 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   72

 

ق. م) را در مقابل فرزند ديگـر   183-  226رش، آنتيوخوس سوم (شد، لائوديسيا فرزند ديگ
با جنگ با پادشاه مصر درگير جنگ داخلي نيز  زمان همتحريك و تقويت كرد تا سلوكوس 

). آنتيوخوس با به قدرت رسيدن دستور پرسـتش مـادر و   272، 1 :1373كوب بشود (زرين
است؛  شده حكي ستوني بر روكه ق. م  193همسرش لائوديسيا را در طي فرماني در سال 

  ).264: 1380صادر كرد (گيرشمن 
ق. م)  87 - 123بود كه مهرداد دوم اشكاني ( بدان جاهاي سلوكي تا قدرت فراوان ملكه

ي به نام لائوديسـيا از خانـدان سـلوكي كـه در     ي پاياني حكومت خويش با ملكهها سالدر 
 ازجملـه  )341: 1ج  ،1373كـوب  يـن نواحي علياي فرات فرمانروايي داشـت، جنگيـد (زر  

ق. م) بـود كـه بـا اقامـت در آتـن       163 - 175مشوقان فرهنگ يوناني آنتيوخوس چهـارم ( 
مند شده و در قلمرو حكومت خويش در جهت نشر آن يوناني آشنا و به آن علاقه بافرهنگ

كـوب  فرهنگ اهتمام ورزيد و شهر انطاكيه را مركز فرهنگ و هنر هلنيستي قـرارداد (زريـن  
1373 ،1 :278.(  

هاي مكتوب بومي در مورد زنان درباري اشكاني موجود نيست متاسفانه اطلاعات و داده
هاي متون مورخان يوناني بعلاوة هاي اورامان و برخي دادهنوشتهاما طبق الواح بابلي و چرم

 توان در خصوص حضور زنان درباري و نقـش ها اطلاعاتي را ميها و سرديسبرخي سكه
  قابل توجه آنان بدست آورد. 

) ملكه فرهاد Ubolna( ناابولهاي اشكاني كه نام آنها از ملكه تن پنجهاي بابلي نام در كتيبه
) خواهر و ملكه ارد Ispubarzaملكه گودرز اول، ايسپوبرزا ( )Asi Abatorدوم، عاشي آباتور(

) ملكه فرهادسوم اسـت،  Teleonika) ملكه فرهاد سوم، تلونيكا (Piriustanaاول، پيريوستانا (
ق. م نـام   22 - 21ق.م و  88هاي اورامان متعلق به سال ذكر شده است و مطابق چرم نوشته

كه دختر تيگران، شاه  (Aryazate Automa)  سه ملكه مهرداد دوم ذكر گرديده؛ آريازاته اوتومه
مهرداد دوم و همسران وي  ه خواهران ناتنيكSiake) (سياكه و (Azate)ارمنستان بوده و آزاته

ق.م) نام چهار ملكة فرهـاد   22- 21اند. همينطور در چرم نوشته ديگر متعلق به سالهاي(بوده
كه به احتمـال فـراوان    (Kleopatra )كلئوپاترا  ) (Olennieireالنيره   چهارم ضبط شده است؛ 

) علاوه بر موارد مذكور، Bistheibanaps( و بيستيباناپس (Baseirta)يوناني بوده است؛ باسيرتا 
همسر ارد دوم كه خواهر مهرداد دوم، پادشاه كماژن بـوده در كتيبـه    (Laodike) نام لائوديكه

 :Bigwood.2008 ؛   Minnes, 1915: 31-33اي متعلق به مهرداد دوم كماژني ذكر شده است(
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اد رسمي در كنار نام ها و اسنها در كتيبه. ذكر اسامي ملكه)Hujis, 2014: 607- 621؛ 234-245
شاهنشاهان اشكاني بدون ترديد گواه اهميت جايگاه بانوان درباري بوده اسـت. ولسـكي و   

ها در اسـناد رسـمي در   هويجز از جمله محققاني هستند كه بر اين باورند بين ذكر نام ملكه
 :Wolski, 1954كنار نام شاهنشاهان اشكاني و نفوذ سياسي آنان ارتباط مستقيم وجـود دارد( 

   .)Huijis, 2014: 636 ؛ 66

به استناد روايات برخي مورخان چون فلاويوس و ديو كاسيوس و اسـترابو، بـه عنـوان    
نمونه نقش و جايگاه ملكه موزا همسر فرهاد چهارم بسيار قابـل توجـه اسـت اينكـه مـوزا      

خويش در دربار شاهنشاه اشكاني را از جايگاه يك كنيـزك ايتاليـايي بـه     مقامتوانسته است 
جايگاه يك ملكه ي مقتدر دربار ارتقا دهد. نفوذ و تاثير او بر فرهـاد چهـارم بقـدري بـوده     
است كه توانسته است شاهنشاه را متقاعد نمايد تا چهار پسر و دو همسر و تعداد ديگري از 

اي ق.م. به روم بفرستند و زمينـه را بـه گونـه    10- 9در سال  فرزندانش را به عنوان گروگان
ها و فراهم آورد تا پسر خويش، فرهاد را جانشين پدر نمايد و موجباتي پديد آورد تا درفش

ها و اسراي رومي به روم بازگردانده شوند. در نهايت موجبات قتل فرهـاد چهـارم را   پرچم
هاي درباري كة مادر، هم مقام و موقعيت ديگر ملكهفراهم آورد و با عناوين ملكة دربار و مل

الشعاع خويش قرار دهد و هم شريك چون اولينير، كلئوپاترا، باسيرتا و بيستايبانپس را تحت
 :Roller,2018؛ Fowler,2017: 371-372؛ 167: 1386سلطنت پسر خويش گـردد  (ولسـكي،  

    ).Strugnell, 2008: 283؛ Bigwood,2004:39 & 43-47 ؛123-127
كند كه ايجاد توطئه عليـه مـوزا و فرهـاد پـنجم و عـزل و سـرنگون       هاسر استدلال مي

ساختن آنها توسط اشرافيت اشكاني نه به دليل ازدواج مادر و پسر يا پدركشي فرهاد پـنجم  
و يا جايگاه فرو دست و تبار غير اشكاني ملكـه مـوزا بـوده بلكـه بـدون ترديـد موقعيـت        

 دربــار از دلايــل اصــلي عــزل و بركنــاري  مــادر و پســر بــوده اســتقدرتمنــد مــوزا در 

)Hauser,2005: 189-90.(  
در زمان حكومت اشكانيان از آنجا كه هيچ قانون دقيقي وجود نداشت كـه حتمـا پسـر    

توانسـتند بـه   ارشد شاهنشاه، جانشين پدر شود و حتي فرزندان زنان غيـر عقـدي نيـز مـي    
ي بين تمامي زنان عقدي و غير عقـدي در دربـار جهـت    سلطنت برسند بر اين اساس رقابت

كند به كنيـزي يونـاني بـه نـام     ملكه مادر وجود داشته است. تاسيتوس اشاره ميكسب مقام 
كه همسـر و ملكـة ونـون دوم و مـادر بـلاش اول  بـوده        (Paelex Graeca)پالكس گرايسا  
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تاي رسيدن به مقـام و جايگـاه   تلاش زنان درباري در راس ) بنابراينTacitus, 12.44.2است.(
ملكه و تلاش براي مجاب نمودن شاهنشاهان اشكاني براي انتخاب پسران خويش به عنوان 

كـه  (هاي درباري بر همسران يا پسرانشان در ساير امور، جانشين شاه و يا تاثيرگذاري ملكه
لا آشـكار و  توان در ملكه موزا ديد) همگي حاكي از نقـش كـام  نمود كامل اين موارد را مي

 .جايگاه چشمگير زنان درباري دارد

هاي مورخان غربي چون تاسيتوس، ديوكاسيوس و پلوتارك زنان سلطنتي و طبق نوشته
 ؛  72: 3، 1346اند (پلوتارك نمودهزنان حرم پادشاهان پارتي را در سفرهايشان همراهي مي

Tasitus,.6.43.1 ؛Diocasius, 63.2.3تواند دليلي بـر نقـش و جايگـاه    ) كه باز اين موضوع مي
  زنان درباري باشد.

تواند در ارتباط با جايگاه خاص زنـان دربـاري در ايـن    يكي ديگر از موضوعاتي كه مي
هـاي مسـتقل و    هاي زنان درباري اشكاني با شاهان دولـت دوره مطرح شود مبحث ازدواج

از ايـن وصـلتها و    نيمه مستقل  پيرامون قلمرو خويش بوده اسـت. هرچنـد كـه اشـكانيان    
ازدواجهاي سياسي اهداف خاصي چون تحكيم روابط و يا تثبيت و حفظ حاكميت خويش 

توان به اهميت زنان درباري و نقش اند؛ اما در اين بين ميدر ايالات همجوار را مدنظر داشته
) Flaviusفلاويـوس( آنها در راستاي تحقق اهداف سياسي اشـكانيان پـي بـرد بـراي نمونـه      

تي دارد مبني بر اينكه اردوان دوم دختر خويش را به ازدواج ميترادات يكـي از نجبـاي   رواي
خويشاوند خود و حاكم يكي از شهرهاي ايالت بابل درآورد. در جريان يـك شـورش كـه    

گيرد، ميترادات توسط يكي از برادران شورشـي  توسط دو برادر يهودي در بابل صورت مي
آميز با شود اما در نهايت انيلائوس بعد از رفتاري توهينر ميم اسي35بنام انيلائوس در سال 

كند. همسـر ميتـرادات، بخـاطر    ميترادات، از ترس اردوان، شاهنشاه اشكاني، وي را آزاد مي
كنـد بـرخلاف ميـل    توهيني كه به خاندان اشكاني شده است همسر خويش را مجبـور مـي  

ترادات تحت تاثير ملكه اشكاني، عليه يهوديان اش از يهوديان انتقام بگيرد در نهايت ميباطني
دهـد (؛  سال تسلط يهوديان بر بابل، آنهـا را شكسـت مـي    15شود و بعد از جنگ ميوارد 

Gregoratti, 2012: 187 Rajak.1998: 314- 317 ؛ Fowler, 2017: 372-373( .    بـر ايـن اسـاس
ها، بين خود و ديگر پادشاهيتوان گفت كه اهداف مورد نظر اشكانيان از سياست ازدواج  مي

ايجاد و تقويت اتحادها، افزايش نفوذ در دربارهاي خارجي، تقويت برخي حكومتهاي تابع، 
ايجاد روابط دوستانه با دشمنان پيشين و جلب حمايت انها در برابر تهديدات احتمالي بوده 
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بـه ازدواچ  ) مانند مهرداد اول كـه دختـر خـويش رودگونـه را     Dabrowa, 2018: 81است  (
مطـابق روايتـي ديگـر از    (Justin, 1853: 38. 9) دمتريوس نيكاتور، شاه اسير سلوكي درآورد 

فلاويوس، ملكه هلنا در ايالت اديابن بعد از فوت همسرش، مونوبازوس اول، تمام بزرگـان  
آورد تا به سلطنت رسيدن پسرش ايـزاتس را  و نجبا و اشراف را در مجلس شوري گرد مي

ن، بر خلاف خواسته همسرش كه ميل داشت پسر ارشدش مونوبازوس بـه شـاهي   در ادياب
برسد، تضمين نمايد و اين نشـانگر قـدرت و نقـش قابـل توجـه ملكـه هلنـا بـوده اسـت          

)Gregoratti,2012: 189.(  

هـاي  علاوه بر موارد فوق در دوران اشكاني براي نخستين بار تصوير زنان بر روي سكه
شـاه اليمـايي   ، )Kamniskares(همسر كمنسكيرس دوم  )Anzaza(نزازا آ بندد؛ ملكهنقش مي

 - 78ها متعلـق بـه   تصويرش به همراه شاه اليمايي بر روي سكه ضرب شده است اين سكه
از  متـأثر حـتم ايـن موضـوع     طور به )56: 1385ق. م هستند (پاتس  82 -  81ق. م و يا  79

هـاي ارد پـنجم   همچنـين در پشـت سـكه   هاي دمتريوس دوم و لائوديسيا بوده است. سكه
م) از ديگر شاهان اليمـايي   160 - 155م) ارد هفتم ( 155 - 150م)، ارد ششم ( 150 - 140(

هـاي آنـدراگوراس،   ). در پشـت سـكه  122 - 127: 1386(پاكزاديان  شود يمنقش زن ديده 
الهه پيروزي  )Nike( ران آن نيكهشود كه ارابهي ديده ميحاكم يوناني ايالت پارت نقش ارابه

شـود در پشـت   ديده مي )Athena(ي آتنا بانو زدياهاي چهار دراخمي نقره سكهاست. روي 
 بـانو  زدي ـاهاي اردوان دوم و وادفرداد اول از حاكمان ايالت پـارس در دوره سـلوكيان   سكه
از شود كه تقليدي ايزد بخت و اقبال و يا نيكه،  ايزد بانوي پيروزي ديده مي )Tuche( هختو

و  57و  24و  11 - 12: 1393هـاي شـاهان سـلوكي اسـت (سـرخوش و اسـتوارت       سـكه 
Messina, 2006: 16.(  

 هركـدام از مادر و همسر شـاه  ها اعم ي اورامان ملكهها چرم نوشتههاي بابلي و در كتيبه
در  )Sharratu( "شـررتو "يك لقب دارند. همسر رسمي شاه با لقب ملكـه و عنـوان بـابلي    

 :Bigwood, 2008(انـد  در بابلي خطاب شـده  )Beltu(يا بلتو  )Basilissa( "بازيليسا" يوناني

حالي است كه در دنياي يوناني خطاب كردن همسر شـاه، مـادر شـاه و     . اين در)274 -236
هاي مادر با عنوان بازيليسا عموميت داشته اسـت و اشـكانيان   خواهر شاه و تعدادي از ملكه

  .بودند ز يونانيان وام گرفتهاين سنت را ا احتمالاً
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بـراي مثـال   قـدرت گرفتـه    شـدت  بهي اشكاني بعضي از زنان خاندان سلطنتي در دوره
نيابـت  ) Rino(ش، رينـو  مـادر  فرهاد دوم در آغاز سلطنت خويش بسيار جوان بود بنابراين

ن ي در زيـر فرمـا  سلطنت وي را به عهده گرفت. شهر آديابن و پايتخت آن شهر اربلا دوره
دوم دختر و نوه ايزاتس اول كه به دين يهود درآمده بود  )Izates(زن پادشاهي به نام ايزاتس 

ق. م دو فرزنـدش تيگـران    6شد. بعد از مرگ تيگران اول پادشاه ارمنستان در سال اداره مي
 اي ـرجـب ن مشترك بر تخـت نشسـتند (مشـكور و     صورت به )Erato(دوم و دخترش اراتو 

زن مونوبـازس و مـادر ايـزاتس     )Helna() در دربار آديابن، هلنا 157، 197، 288: 1، 1374
حاكم آديابن بود كه نفوذ وي در بين سران آديابن چنان بود كـه بعـد از مـرگ همسـرش،     

  ).Rajak.1998: 314- 317ايزاتس را به تخت سلطنت نشاند (
آنـان در اسـناد و    ي و برجسـتگي استنباط نمود كه قدرت زنان سـلطنتي اشـكان   توان يم

حكومت سلوكيان  گفتة بروسيوس از زمان بنا براز فرهنگ يوناني است  متأثرمدارك رسمي 
(بروسـيوس   گـردد  يمرسمي و مكاتبات پادشاه ذكر  رابنديپاست كه نام ملكه (زن شاه) در 

1388 :145.(  
و بيشـتر   شود يمشروع  هاي مادينه دوبارهبا آغاز دوره اشكاني بار ديگر نمايش پيكرك

 انـد  شـده  ساخته ازآنجايا به تقليد  آمده دست بهسلوكيه)  ژهيو بهالنهرين (از بين ها كركيپاين 
هـاي  در محوطـه  شـده  كشـف  اثـر مهـر  مهر و  53 يروبر علاوه بر اين  )85: 1388(ديمز 

سلوكي و اشكاني چون كدش فلسطين، سـلوكيه دجلـه، اوروك، نيپـور و نسـاء و شـوش،      
هـاي  هـا و نيمـرخ  تنـه زنان ايستاده و نشسـته، نـيم   ازجملهزنان به اشكال مختلف  مايهنقش

هـاي يونـاني چـون نيكـه (الهـه      الهـه  ، يا در حال حمل اشـياء و تصـاويري از  سروصورت
اهـداي گـل    در حـال بـانويي   نقوشي از طور نيهمشود. پيروزي)، آفروديت و آتنا ديده مي

حالت ايستاده و در حال اهداي شاخه گل، زن نشسته و در حال  زانوزده، زني در صورت به
. حضور زنـان بـر تصـاوير    شود يمدوشيدن حيوان و زني ايستاده و در حال راه رفتن ديده 

در اين دوره حاكي از ارزش و احترام آنان است و ايـن امـر بـه احتمـال      اثر مهرهامهرها و 
نقـش زن در اشـكال    چراكـه ين دو دوره باشـد  فراوان به دليل نفوذ فرهنگ يوناني در هنر ا

  ).42: 1372خورد (گيرشمن به چشم مي ندرت بههنري دوره هخامنشي 
هاي دولتـي و در كنـار اسـناد تجـاري و     همگي از بايگاني ادشدهي ياثر مهرهامهرها و 

 ـماليـاتي   . )Herbert, 2003: 13- 59؛Bollati& Messina, 2002: 40-52(اسـت   آمـده  دسـت  هب
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راه رفتن و حمل اشياء  در حاليي با تصاوير زنان اثر مهرهاهاي اوروك، نين از محوطههمچ
ي مـذكور از  اثـر مهرهـا  ن شد دايپاست. با توجه به  آمده دست بههاي صورت آنان و نيمرخ
توان نتيجـه گرفـت مهرهـا مـرتبط بـا      هاي اداري اوروك و ترجمه متون يوناني، ميبايگاني

هاي مذهبي نقـش پررنگـي   كه داراي مالكيت اموال بوده و در مراسمگروهي از زنان است 
هاي دورااروپوس شركت زنان خانواده در . در نقاشي)Wallenfels, 1993: 113-132(اند داشته

، زني در حال درشوشي پلاك ريتصو). در 120: 1393مراسم مذهبي مشهود است (قاسمي 
  .)Ven Ingon, 1939: 168(است  شده ادهدعود سوز نشان  در كنارانجام امور مذهبي 

هـاي بـا تصـوير زنـان افـزايش پيـدا كـرد و بيشـتر ايـن          در اين دوره ساخت پيكـرك 
خاصـي نشـان    دي ـتأكبـا   ها آنهاي جنسي برهنه و يا اينكه قسمت معمولاًهاي زنانه  پيكرك

هـاي  ي از پرسـتش الهـه  دوره دهنـده  نشـان هـا  است. از نظـر ونـدر ايـن پيكـرك     شده داده
از مشخصـات هنـر اشـكاني     ها سيتند. رواج چنين )Vander, 1956: 23(حاصلخيزي است 

است. آرايش موي زنان، گاه يوناني و همراه با شينيون و گاه به سنت هخامنشـي بـه سـبك    
برهنه شامل پنج پيكره است كه سـه   بانوان زديا). 109: 1388ديمز است (پسرانه و يا برهنه 

انـد (ذوالفقـاري و   و بقيه از شهر صنعتگران شوش يافت شده از جنوب عراق ها آنعدد از 
  ).73 - 74: 1396 فيروزمندي

، آمده دست بهزنان طبق شواهد ي هنري چون موسيقي نيز حضور و فعاليت ها عرصهدر 
دهد كه را نشان مي )Semi(ي در هترا دختر جواني به نام سمي ا مجسمهثابت گرديده است. 

خواننـده و   احتمالاًوي كوچكي ايستاده و دفي به رنگ قرمز در دست دارد وي ي سكبر رو
زند (سفر و نوازي بر دف ضربه ميرقاص معبد كبير هترا بوده است كه در حين مراسم دف

نـوازي  ، دفدهد كـه در دوره اشـكاني  ). بررسي آثار موجود نشان مي174: 1376مصطفي 
بـه دوره   متعلـق  )Irtam(در آيرتـام  ي ا برجسـته  نقشمختص زنان بوده است. همچنين در 

ضربه زدن بر طبل كوچكي اسـت   در حالزني  اشكاني در نزديكي ترمذ ازبكستان، نوازنده
فردي  ها آناست كه در همة  آمده دست به). در سلوكيه نوزده پيكرك 268: 1372(گيرشمن 

هستند و تعدادي  مؤنثي زنان همگنوازنده طبل است و شخصي ديگر نوازنده ني، اين طبل
 ,Ven Ingon(دهد است كه زنان را در حال تنبورنوازي نشان مي شده كشفنيز پيكرك ديگر 

همچنين  .است شده كشفهاي دوتايي همانند سلوكيه نيز پيكرك. از نيپور )181 -158 :1939
كه زن در حال نواختن چنگ و مرد  آمده دست بهپيكرك سفالين زني همراه با مردي در بابل 
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در حال نواختن سنج است. بر روي افريزهاي آيرتام دختـري در حـال نـواختن نـي ديـده      
  ).164 - 165: 1384 شود (مسون و پوگاچنگوا مي

فرهنگ يوناني در قلمـرو   ريتأثنمود بارز  تواند يمبه تصوير كشاندن زنان در برخي آثار 
به نوع لباس  ها آني زنان و توجه ساز كركيپيان به هنر است. توجه خاص اشكاناشكانيان 

هاي كننده حضور زن در رتبهتواند تداعينوازندگي مي ازجمله ها آنهاي و آرايش و فعاليت
توان از كنار اين دست آثار بجـاي  و البته نمي هستمختلف اجتماعي در اين دورة تاريخي 

در هنـري   صرفاًموضوعات  عنوان بهرا  ها آن ي گذشت وسادگ بهمانده از اين دورة تاريخي 
زنـان را در جامعـه ايـران عصـر اشـكاني       جانبه همهحضور  كاملاً تواند يمگرفت بلكه  نظر

  دهد. بازتاب
هـاي  ة پوشش زنان نيز برجاي گذاشت؛ لبـاس نيدرزمخود را  ريتأثفرهنگ يوناني حتي 

زنان در دوره اشكاني نسبت به دوران هخامنشيان از تنوع و تكثر بيشـتري برخـوردار شـد.    
ي از آثار بجاي مانده از دوره اشكاني زنان ا عمدهبرخلاف دوران هخامنشي، موضوع بخش 

هاي زنان اشكاني مبين آن است كه ايشـان نسـبت بـه    پوشهاي بسياري از تنهستند. نقش
شتري به زيبايي و آراستگي زنانه داشتند. اگر در زمان هخامنشيان زنان و دوران قبل توجه بي

 كـاملاً كردنـد در دورة پارتيـان زنـان پوششـي     استفاده مي شكل  كهاي يپوشمردان از تن
تر آنان در آثـار هنـري نيـز    متفاوت از مردان داشتند كه اين موضوع باعث تشخيص راحت

). مقايسه پوشاك اشكانيان با يونانيان بيانگر 113: 1388شد (دادور، ابوالقاسم و حديدي مي
هـاي پارچـه و   چـين و شـكن   مثـال  عنوان بهارتباط تنگاتنگ ميان دو فرهنگ مذكور است؛ 

لطافت و ريزش آن در مجسمه زني به نام اوبال كه متعلق به دوره اشكاني است با پوشـش  
راهن كوتاه زنـان اشـكاني كـه در    تنديس آرتميس در ضلع شرقي پارتنون، مشابهت دارد. پي

شد مشابه كيتا، پوشاك زنان يونـاني اسـت. پيـراهن نـوع     ي بسته ميدكمه واسطه به سرشانه
شباهت دارد. چادر بانوي اشكاني كـه   كاملاًچهارم زنان اشكاني با پيلوس سر بانوي يوناني 

نـوار  دارد پيراهن و  يوناني سرزنانتشابهي نزديك با هيماتيون و پوشش  شده دايپدر پالمير 
ها و كفش بنددار بانوان اشـكاني  مشابه هم هستند. چكمه كاملاً دو فرهنگسينه در هر  ريز

. جواهرات فراواني كه بـر روي پيكـره بـانوي    استبرگرفته از باسكين زنان يوناني  احتمالاً
ا دارد (دادور، ي آتن ـي با زيـورآلات پيكـره  فراوانپالمير قرار دارد تشابه  در موزهاشكاني كه 

  )125 - 120: 1388ابوالقاسم و حديدي 
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  گيري . نتيجه5
با فتح قلمرو هخامنشيان توسط اسكندر مقدوني و سپس تشكيل حكومت سلوكي، فصـلي  

 ـ يم ـ هرچنـد جديد در روابط سياسي فرهنگي ايرانيان و يونانيان گشوده شـد.   قبـل از   ميدان
ي از يونانيان در جامعة هخامنشي سكونت داشـتند امـا بـه    ا گستردهحمله اسكندر جماعات 

دلايل سياسي حضور يونانيـان در شـهرهاي مختلـف ايـران در دوره حاكميـت اسـكندر و       
 تـأثرات و  ريتـأث ي يونانيـان و ايرانيـان در ايـن دوره باعـث     جوار همسلوكيان تقويت شد. 

 ـفرهنـگ قـوم غالـب يـا فرهنـگ هلنيسـم        قاعدتاًفرهنگي گرديد.  خـويش را در   راتيأثت
در ارتقاء نقش و  توان يمفرهنگي را  راتيتأثي مختلف بجاي گذاشت از جمله اين ها حوزه

ي ايراني تحت يكي از اقشار جامعه عنوان بهديد. زنان درباري  جايگاه زنان درباري اشكاني
نـاني  فرهنگ يوناني قرار گرفتند. طبـق منـابع تـاريخي و ادبـي يونـان، در فرهنـگ يو       ريتأث

وضعيت زنان در جامعه يونان عصر هلني نسبت به دوران پيش از آن يعني دوران باسـتان و  
هاي سياسي، اقتصـادي و اجتمـاعي بـه    يا عصر كلاسيك پيشرفت بسياري كرده و در زمينه

ي رسيدند و از حقوق شـهروندي برخـوردار گرديدنـد. آثـار مكشـوفه از      توجه قابل مراتب 
نوشته ها و.... در قلمـرو  ها و مهرها و پوستها، سكهي اعم از كتيبهشناس باستاني ها كاوش

هاي برخي تواريخ كهـن يونـاني و رومـي و يهـودي و..     دو دولت سلوكي و اشكاني و داده
توان استنباط نمود كه زنـان در  ها ميها و اطلاعاتي هستند كه بر اساس اين دادهحاوي داده
- سياسي دارنـد. داده - ي مختلف اجتماعيها عرصهارز در حضوري فعال و ب كاملاًاين دوره 

بيانگر اين اسـت كـه نقـش و موقعيـت زنـان در دوران اشـكاني و        كاملاًهاي منابع مذكور 
 هلنيسم پيشـرفت  ريتأثافولي نسبت به ادوار پيشين نداشته است بلكه تحت  تنها  نهسلوكي 

  قابل توجهي نيز داشته است.
  

  نوشت پي
 

 زمـين،  حاصـلخيزي  و الهـه  نشـين  دوازده ايـزد المـپ    ، يكي ازيكي از اعياد مربوط به الهه دمتر .1
تنـي بـه   آزنـان  . شدچهارمين ماه سال پوانپسيون، برگزار مي ن جشن دراي  .حبوبات و نان است

كردند اين مراسـم در واقـع تجسـم هبـوط دمتـر بـه       انگيزي اجرا مياحترام دمتر مراسم شگفت
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كوشيدند تا با اعمال جـادويي بـر بـاروري زمـين و انسـان      زيرزمين و بازگشت از آن بود و مي
، )1359 ( دورانـت   ويـل .(شددر اينن جشن خوك قرباني مي بيفزايند اين جشن سه روزه بوده و

 ).222و  221:  و فرهنگي  علمي  ، انتشارات ، تهران باستان  ، يونان 2 ، ج تمدن  تاريخ

هاي زمـين، ديونوسـوس   تيك بود كه عمدتا در الئوسيس به افتخار دمتر محافظ ميوهآجشني در  .2
ماه پوسيدون پس از برداشت اولـين محصـول اتفـاق    شد. اين جشن در خداي انگور برگزار مي

و   علمـي   ، انتشـارات  ، تهـران  باسـتان   ، يونـان  2 ، ج تمـدن   ، تاريخ)1359 ( دورانت  ويل(فتاد.امي
 ).222و  221:  فرهنگي

  
  نامه كتاب

مجلـه  ، »ي به روابط فرهنگـي ايـران و يونـان در عصـر اشـكاني     اشاره«)، 1377الدين (آذري، علاء
  .12تا  7: صص 149 - 148، ش دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

  فرهنگي.، ترجمة فواد روحاني، تهران: علمي و جمهور)، 1354افلاطون (
تاريخ نگاري و تـاريخ نگـري در   چاپ در كتاب » زنان در توارخ هرودت«م)، 2000بلاك، يوسين(

  ، ترجمه اسماعيل سنگاري، تهران: دانشگاه تهران.دنياي باستان
  ، ترجمة عيسي عبدي، تهران: ماهي.ايران باستان)، 1388بروسيوس، ماريا (
  ة هايده مشايخ، تهران: هرمس.، ترجمزنان هخامنشي)، 1392بروسيوس، ماريا (

  ، تهران: فرزان روز.1، ترجمة ناهيد فروغان، ج ي هخامنشيامپراتور)، 1385بريان، پير (
پـور، تهـران:   ، گردآورنده و ويراستار ابوالقاسـم اسـماعيل  از اسطوره تا تاريخ)، 1381بهار، مهرداد (

  چشمه.
  ، تهران: دانشگاه تهران.2، ج ازمنه تا دوره ساسانيان نيتر ميقدتاريخ سكه از )، 1385بياني، شيرين (
  ، ترجمة زهرا باستي، تهران: سمت.شناسي ايلامباستان)، 1385پاتس، دنيل (

  ، تهران: مولف.هاي اليماييسكه)، 1386پاكزاديان، حسن (
رجمـه  ، جلد سـوم قسـمت دوم، ت  جامعه و قانون ايراني، تاريخ ايران كمبريج)، 1389پريخانيان، ا (

  حسن انوشه، تهران: اميركبير.
انتشارات بنگاه ترجمـه و نشـر    تهران،، ترجمه احمد مشايخي،حيات مردان نامي )،1346(پلوتارك،
  .كتاب

 ـعنا)، شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان، ترجمـة  1387پيگولوسكايا، نلو ( رضـا،   االله تي
  تهران: علمي و فرهنگي.
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  ، ترجمة محمدتقي فرامرزي و عباس معروفي، تهران: لاهيتا.تاريخ)، 1346چايلد، گوردون (
، »مطالعه تطبيقي پوشاك بـانوان اشـكاني و يونـاني در دوران هلنيسـتي    «)، 1388دادور و حديدي (

  .128تا  109: صص 1ش ، مجله زن در توسعه و سياست
، ترجمـه عيسـي بهنـام،    در كتاب تمدن ايرانـي  طبقات اجتماعي قديم ايران)، 1386دومزيل، ژرژ (

  تهران: علمي و فرهنگي.
اكبر وحدتي، ، ترجمة علينگاري در ايران پيش از اسلامگري و شمايلتنديس)، 1388ديمز، اورلي (

 تهران: ماهي.
هاي انساني اشكاني موجود بررسي و معرفي پيكرك«)، 1393ذوالفقاري، سارا و بهمن فيروزمندي (

تا  67: صص 8، شماره شناسي ايرانهاي باستانمجله پژوهش، »ه آثار باستاني لايدن هلنددر موز
78.  
  ، تهران: اميركبير.1، ج تاريخ مردم ايران؛ قبل از اسلام)، 1373كوب، عبدالحسين (زرين

  ، ترجمة كاظم فيروزمند، تهران: مركز.پارتيان)، 1393سرخوش، ويستا و سارا استوارات (
 ، ترجمـة نـادر كريميـان   ديشـهر خورش ـ  )حضـرا ( هتـرا  )،1376ي (مصطف يلعو محمد د، فواسفر

  .يفرهنگ راثيتهران: م ي،سردشت
، ترجمـه و حواشـي از حميـد    ايران و شرق باستان در كتابخانه تـاريخي )، 1399ديودور سيسيلي (

  بيكس شوركايي و اسماعيل سنگاري، تهران: جامي.
  ، ترجمة هوشنگ صادقي، تهران: فرزان روز.خ پارتيانمباني تاري)، 1384شيپمان، كلاوس (

- ، پايـان »مطالعه تطبيقي نقوش مهرها و اثرمهرهاي دوران سلوكي و اشكاني«)، 1393قاسمي، رضا (

  شناسي دانشگاه تهران.شناسي، گروه باستانارشد باستاننامه كارشناسي
  كتابسرا.، ترجمة احمد بيرشك، تهران: آناباسيس)، 1375گزنفون (
  ، ترجمة رضا مشايخي، تهران: علمي و فرهنگي.نامهكوروش)، 1386( گزنفون

، تاريح ايران و ممالك همجوار آن از زمان اسكندر تا انقراض اشكانيان)، 1379گوتشميد، آلفرد فن (
  ترجمة كيكاوس جهانداري، تهران: ققنوس.

وشي، تهران: علمي ، ترجمة بهرام فرهساسانيهنر ايران در دوران پارتي و )، 1372گيرشمن، رومن (
  و فرهنگي.
  ، ترجمة محمد معين، تهران: علمي و فرهنگي.تاريخ ايران از آغاز تا اسلام)، 1380( گيرشمن، رومن

، تهـران:  شناخت هويت زن ايراني در گستره پيش از تاريخ )،1392لاهيجي، شهلا و مهرانگيز كار (
  .مجله روشنگران و مطالعات زنان

  .9، شماره مجله فرهنگ "درباره ساخت خانواده در دوره ساسانيان«)، 1370مزداپور، كتايون (
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تاريخ سياسـي و اجتمـاعي اشـكانيان؛ پارتيـان يـا      )، 1374نيا (مشكور، محمدجواد و مسعود رجب
  ، تهران: دنياي كتاب.پهلويان قديم
  س.، تهران: ققنوسلوكيان و اشكانيان)، 1387ميرسعيدي، نادر (
  فر، تهران: ققنوس.، ترجمه مرتضي ثاقبشاهنشاهي اشكاني)، 1386ولسكي، يوزف(

، ترجمة صادقي، تهران: تاريخ پارس از اسكندر مقدوني تا مهرداد اشكاني)، 1388ويسهوفر، يوزف (
  فرزان روز.

  ، ترجمه مرتضي ثافب فر، تهران: ققنوس.ايران باستان)، 1390( ويسهوفر، يوزف
  ترجمة سعيد نفيسي، تهران: علمي و فرهنگي. ايلياد،)، 1373هومر (
  ، ترجمة سعيد نفيسي، تهران: علمي و فرهنگي.اديسه)، 1374هومر (

، ترجمـة  تاريخ ايران؛ از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسـانيان )، 1368يارشاطر، احسان و ديگران (
  ، تهران: اميركبير.3حسن انوشه، ج 
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